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اخـاق یکـی از پیچیده تریـن مفاهیـم و البته یکی 
دور  گذشـته های  از  مفاهیـم  پرمناقشـه ترین  از 
کـه سـاحت های آن، حوزه هـای  اسـت  کنـون  تـا 
و  جامعـه  فرهنـگ،  دیـن،  از  اعـم  گوناگـون؛ 
و  شـخصی  و  عمومـی  حـوزه  بـا  آن  ارتبـاط  البتـه 
سـاخت های سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی، را 
مباحثـه  اسـت  مشـخص  آنچـه  می شـود.  شـامل 
دربـاره اخـاق همیشـه در جوامـع جـاری و سـاری 
اسـت؛ امـا در برهه هـای خـاص از تاریـخ بـه دلایلـی 
مفهـوم اخـاق از حـوزه دنج فلسـفه خارج می شـود 
و بـه عرصـه اجتمـاع می آیـد. اینکـه امـروز عـده ای 
در غـم نوسـتالژیک سـقوط اخـاق داد سـخن سـر 
سـقوط  نشـان دهنده  آنکـه  از  بیـش  می دهنـد، 
کلیـت جامعـه باشـد، نشـان از بحـران،  اخـاق در 
ایـن  بـا  در دیگـر سـاخت و دیگـر ساحت هاسـت. 
کل نگـر و  رویکـرد معتقـدم بـه جـای یـک رویکـرد 
پدیدارشناسـانه هوسـرلی بـه بررسـی پدیـده اخـاق 
گاه در حـوزه  کـه ناخـودآ بـه ماهـوه اخـاق بنگریـم 
اخـاق دانسـته یـا ناخواسـته به واسـطه کلی بودن 
و  عمومـی  عرصـه  در  غالـب  نـگاه  بـه  تبدیـل  آن 
حتـی در فضـای روشـنفکری شـده اسـت. معتقدم 
ریکـور،  پـل  همروانـه  هرمنوتیـک  رویکـرد  بـا  کـه 
دربـاره  را  بهتـری  پاسـخ های  امـروز  شـرایط  در 
چالش های اخاقی می توانیم رصد کنیم. جامعه 
چالش هـا  درگیـر  اخیـر  دهه هـای  در  ایـران  امـروز 
ایـن  گاهـا  کـه  شـده  بسـیاری  پارادوکس هـای  یـا 
بحـران  یـک  بـه  تبدیل شـدن  مـرز  تـا  چالش هـا 
گیـر پیـش رفتـه و جامعـه را درگیـر خویـش کرده  فرا
اسـت؛ گسسـت ها و گسل هایی که بعضاً در برخی 
حوزه ها بسـیار بنیادین محسوب می شوند و فقط 
محصـول تحـولات زمانه کنونی نیسـتند، بلکه در 
شـرایط امروزیـن جامعـه، مجـدداً فعـال شـده اند؛ 
از یـک  بیـش  کـه  مثـاً بحـران سـنت و مدرنیتـه 
قـرن اسـت در ایـران ظهور کرده و بسـته به شـرایط 
دیگـر بحران هـا نظیر بحـران هویـت، بحران های 
قومیتـی و... در نقاطـی ممکـن اسـت بـر هـم سـوار 
به علـت  تاریـخ  از  لحظاتـی  در  درواقـع  شـوند. 
آن  چالش هـای  بـه  پاسـخ گویی  عـدم  و  انباشـت 
بحران هـا گفتمـان غالـب نمی تواند پاسـخی برای 
کند؛بلکـه  پیـدا  آن  توجیـه  یـا حتـی  حـل مسـئله 
می توانـد تبدیـل بـه بحران هایـی بنیادیـن نظیـر 

در  شـود.  مشـروعیت  و  مشـارکت  هویـت  بحـران 
کـه بحران هایـی نظیـر بحـران  ایـن شـرایط اسـت 
بـه  را  اخاقـی  سـقوط  یـا  اخـاق  مسـئله  هویـت، 
مسـئله  یـک  بـه  تبدیـل  را  آن  و  می کشـد  میـان 
امـروز  می کنـد.  جامعه شناسـانه  و  رفتارشناسـانه 
کـه جامعـه ایرانـی دچـار بحـران  بسـیار می شـنویم 
گاهـا  کمـی مسـامحه چالش هـای اخاقـی و  و بـا 
کـه  اینجاسـت  نکتـه  امـا  اسـت.  اخاقـی  سـقوط 
شـما در هـر زمانـی بـه مردمـان آن زمانـه نـگاه کنید 
و در شـرایط زمانـی و مکانـی هـر دوره قـرار بگیریـد، 
غـم  دچـار  جامعـه  آن  در  مـردم  کـه  می بینیـد 
نوستالژیک درباره اخاقیات گذشته هستند. این 
امـر یکـی از نقاط برجسـته برای مردمانی اسـت که 
در فرهنـگ اسـتبدادی یـا در جوامـع ایدئولوژیـک 
ایـن  بحـث،  در  اساسـی  نکتـه  می کننـد.  زیسـت 
در  اخـاق  آیـا  اخـاق؟  کـدام  کـه  اسـت  پرسـش 
حـوزه عمومـی مـورد اشـاره اسـت یـا اخاقیـات در 
حـوزه خصوصـی؟ آیـا اخاق مثاً در حوزه سیاسـت 
مطـرح اسـت یـا اخاق اقتصـادی؟ اخـاق در کدام 
کدامیـن سـنگ محـک یـا شـاخصی بـه  زمـان و بـا 
زعـم نئورفتارگرایـان و نئوپوزیتویسـت ها؟ بـه نظـر 
و ده هـا سـؤال  مباحـث  ایـن  کدامینگـی  می رسـد 
دیگر ما را به پاسخ های متفاوتی می رساند. اینکه 
فـردی بـه ناچـار بابت وضعیت بد اقتصادی یا فقر 
در ابعـاد مختلـف آن، نرم ها و هنجارهای متداول 
در یـک جامعـه را زیـر پا می گذارد، مثاً به سـرقت یا 
فحشـا دسـت می زند، آیا امری غیر اخاقی اسـت؟ 
انـدازه  چـه  تـا  وضعیـت  ایـن  به وجودآمـدن  در  او 
سـاختارهای  ناکارآمـدی  میـزان  یـا  اسـت  مقصـر 
اقتصـادی، سیاسـی و انتولوژیـک حاکـم یـا نظـام 
گفتمانـی حاکـم تـا چـه میـزان مسـبب بـه وجـود 

آمـدن ایـن وضعیـت اسـت؟
کرامـت  و  جایـگاه  اسـت،  مهم تـر  آنچـه  امـا 
انسـان اسـت. آیـا سـاختارها بـرای انسـان سـاخته 
نهادهـا  خدمـت  در  انسـان ها  اینکـه  یـا  شـده اند 
ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  درآمده انـد؟  سـاختارها  و 
گوناگـون  اندیشـه های  اختاف هـای  نقطه ثقـل 
و مکاتـب فکـری مختلـف پیرامـون اخـاق اسـت. 
کـه بـه دنبـال ایجـاد آرمان شـهر  ایدئولوژی هایـی 
رسـاندن  سـعادت  بـه  بـرای  بوده انـد،  بشـر  بـرای 
سـوق  بندگـی  و  بردگـی  مسـلخ  بـه  را  او  انسـان، 
داده انـد. ایـن یکـی از دلایلـی بـود کـه اندیشـه های 
در  آن  رئالیسـتی  و  پوزیتویسـتی  وجـه  در  مـدرن 
ایـن اندیشـه حکـم بـه جدایـی اخـاق از سیاسـت 
کـه سیاسـت به زعـم آنـان عرصـه  را صـادر کـرد؛ چرا

فریبـکاری و توجیـه و نیـل بـه قدرت به هر وسـیله 
سیاسـی،  امـر  اصـولًا  اشـمیت،  تعبیـر  بـه  و  اسـت 
منازعه بر سر قدرت است و اخاق را در این عرصه 
کاری نیست؛ اما افراط و اصرار بر این جدایی خود 
بـه گونـه ای دیگـر از ایدئولـوژی بـدل شـد و در یـک 
فضـای رئـال دیگربـار ایـن انسـانیت بود کـه فدای 
عنـوان  تحـت  سیاسـی  سـاختارهای  و  سیاسـت 
نقطـه  ایـن  در  ایدئالیسـم شـد.  برابـر  در  رئالیسـم 
بود که پل ریکور، در مخالفت با رئالیسـم سیاسـی 
داد.  سـخن  داد  سیاسـت  از  اخـاق  کـردن  جدا و 
سیاسـی،  تعقل هـای  ژرف تریـن  از  ریکـور  به زعـم 
عمیق تریـن شـرهای سیاسـی سرچشـمه می گیرد. 
نکتـه کلیـدی کـه ریکـور بـه آن اشـاره می کنـد ایـن 
کـه شـر سیاسـی الزامـاً بـه مفهـوم سیاسـت  اسـت 
نیسـت، بلکـه حاصـل قـدرت سیاسـی اسـت. بـه 
و   )la politiqe( سیاسـت  هنـر  بیـن  او،  اعتقـاد 
سیاست به معنای نهاد قدرت سیاسی و حکومت 
کار  )le politiqe(  تفـاوت وجـود دارد. شـر سیاسـی 
کـه بـا قـدرت، سرنوشـت اجتمـاع را  دولـت اسـت 
تغییـر می دهـد. بنابرایـن بـه زعـم نگارنـده جامعـه 
گذشـته درگیـر  ایـران به رغـم اینکـه در دهه هـای 
بحران هـای نهادینه شـده و گسـل های اجتماعی 
بسـیاری  فرازونشـیب های  و  اسـت  گوناگـون 
در  )به خصـوص  اسـت  گذاشـته  سـر  پشـت  را 
دهه هـای اخیـر دچـار تکانه های اقتصادی شـدید 
شـده اسـت( بـا وجود ایـن بحران هـا و چالش های 
چالش هـای  از  مصادیقـی  وجـود  شـاید  و  بـزرگ 
کل در حـوزه اخـاق اجتماعـی شـاهد  اخاقـی، در 
فروپاشـی اخاقـی نیسـتیم؛ امـا جامعـه ایـران بـه 
گسـتره حـوزه عمومـی جامعـه  لحـاظ اخاقـی و در 
نجیـب و آرام اسـت و حتـی در بدتریـن شـرایط در 
درخواسـت های خـود نیـز بسـیار حداقلـی و دچـار 
خودبسـندگی اسـت. امـا آنچـه چالـش اخاقـی در 
جامعه ما را پررنگ کرده، وجود بحران اخاقی در 
سـاخت های سیاسـی و اقتصادی است. درواقع ما 
در سـاخت سیاسـی و در نهاد سیاسـی به تعبیر پل 
ریکـور دچـار چالـش شـده ایم. رقابت های سیاسـی 
گروه هـای مختلـف اعـم از چـپ و راسـت و... در 
اپوزیسـیون  و  پوزیسـیون  کشـور  بیـرون  و  درون 
شـعارهای  به رغـم  کـه  چرا اسـت؛  مشـاهده  قابـل 
اخاقـی در حیطـه سـاخت سیاسـی و تعریـف آن 
وجهـی کامـاً رئالیسـتی از سیاسـت بـروز پیـدا کرده 
و عمیقاً به مانند گفتمان رئالیسـم، سیاسـت علم 
کـه  رسـیدن بـه قـدرت اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
الیت سیاسـی که سیاسـت را به مفهوم و با تعریف 
هانـا آرانتـی آن یعنـی سیاسـت، علـم رسـیدن بـه 
حاشـیه ای  بسـیار  بخـش  در  می داننـد  آزادی، 
انسـانی  و  سیاسـی  اخـاق  لحـاظ  بـه  سـربلند  امـا 
کـه  بـه سـر می برنـد. آنچـه هویداسـت ایـن اسـت 
مـا نیازمنـد بازتعریـف در حـوزه معرفت شناسـی و 
هستی شناسی خویش در حوزه سیاست هستیم و 
ایـن در حالـی اسـت که جامعه ایـران به رغم وجود 
از اخـاق زیسـت   بحران هـای متعـدد در بسـتری 

می کند.

نکته کلیدی 
که ریکور به آن 
اشاره می کند 

این است که شر 
 به 

ً
سیاسی الزاما

مفهوم سیاست 
نیست، بلکه 

حاصل قدرت 
سیاسی است
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سیاست در 
ساحت اخلاق
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